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و کردارهـاى  )صلى الله علیه وآلـه( زندگى پیامبر

هاى اساسى اسلام اسـت.   او، نمایشگر راستین برنامه

ى مسـلمانان   او، هم راهبر سیاسى و زمامدار جامعـه 

ز بود و هم با پیك وحى، احکام و قوانین اسلامى را، ا

فرمود و در قلمـرو حکومـت    سوى خدا دریافت مى

بست. کـردار او، قـانون مجس ـم و     اسلامى به کار مى

ــرى و   ــارش اخــلاض محــت و دســتورات ، رهب رفت

هدایتى خردمندانه و استوار بود... به پندوانـدرز اکتفـا   

یـى نمونـه براسـا      کرد بلکه به تشکیل جامعه نمى

 پرداخت. عدالت راستین نیز مى

 اسلام در تأمین سعادت جامعه، ضمانت چرا که

چنان نیست که: کیفر کسـانى   ;اجراى دنیوى نیز دارد
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زننـد،   را که به سعادت جامعه با بزهکارى، لطمه مى

فقط به آخرت حوالت کند بلکه هم در این سو، و در 

رسـاند.   همین دنیا نیز آنان را به کیفر مقرر شده مـى 

 مى بود.پس حکومت و رهبرى، متن کار آن گرا

اما البته اسلام، این امتیاز را برسیستمهاى دیگـر  

ى وجود هـر   حکومتى دنیا دارد که: به آن روى سکّه

انسان نیز، هماره چشم داشته است و همگام بـا اکرـر   

دستورهاى اسلامى به کسب فضایل معنوى و انسانى، 

 کند. توصیه مى

آنچه امروز در تمد ن بشـرى، بسـیار بـه دسـت     

هـاى پلیـد و    رده شده و روزاروز، نتیجهفراموشى سپ

از »همین مسأله است:  ;خورد پلشت آن به چشم مى

 «.خاطر بردن انسانیت و معنویت و آخرت



 7 / درسهایی از اصول دین، شماره نوزدهم
 

امــا اســلام، بــه ایــن مهــم، توج ــه ویــ ه دارد و 

ى خـوی  را بـر    پیشوایان اسلام، پیوسته اسا  ایده

 دادند. قرار مى ;انسانها« تربیت معنوى»همین 

« جـوهر واىى انسـانى  »، از حقیقت بیشتر مردم

چرا که چنان لطیف و دقیق اسـت   ;اند خوی ، غافل

آیـد... پـس، از    بینـان نمـى   که جز به چشـم روشـن  

دیدگاه مردم عادى، ایـن سـرزمین خـرّم وجـود هـر      

هـا ونگـرش    یى دور از افکار و ایده در کرانه ;انسان

چه  مردم عادى قرار دارد و از توج ه به آن ناتوانند، تا

 باشند.« راهبر»رسد به آن که بتوانند در این زمینه 

از انسانى که پس از گذشت قرنها، هنوز نیمى از 

ى فع الی تها و واکنشهاى فیزیکى بدن خـوی  را،   همه

توان انتظار داشت کـه   چگونه مى ;باز نشناخته است
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ى متافیزیکى آن را بشناسد؟! و براى رسیدن به  جنبه

 مه و طرح ارائه کند؟!برنا ;دست آن دور 

، بایـد  راهبرر هیچ گفتگو، در این زمینه  پس بى

خــود کســى باشــد کــه جــوهر وجــودش، بــا عــالم  

متافیزیك پیوند داشته باشد و محرم و آشناى آن عالم 

ــه ــد آن وادى،   و در هم ــناخته و بلن ــاى ناش ى راهه

راهسپر باشد... که گفت: تا راهرو نباشى، کـى راهبـر   

 شوى؟

ــ ــه راســتى، آی ــه دســت از  ب ا ســزاوار اســت ک

 سرنوشت معنوى انسان بشوییم؟

ى روحانى و جـوهر متعـالى هـر     استعداد وی ه

 انسان را، نادیده انگاریم؟
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و او را با حیوانى برابر بدانیم و با دنیاى خـور و  

خواب و خشم و شهوت واگذاریم تا چـون کـرم، در   

 نیازهاى حیوانى خود بلولد؟

 م بلند انسان نیست... هیچ، هرگز، این سزاوار مقا

انسان، با نیازهاى روحانى و ملکوتی  و بـا اسـتعداد   

 ؛اى که خداوند در ایـن زمینـه در نهـاده اسـت     وی ه

شاهکار آفرین  و خورشید عـالم خلقـت اسـت: بـر     

اوست کـه چـون مهـر عالمتـاب، تابلنـدیهاى دور از      

ى آفـاض چـون نـور     دستر ، مکان بگیرد و بر همـه 

 رارت بپاشد...آفتاب، گرما و ح

ى آفـرین ،   در منظومـه  ;چرا که این برگزیـده 

اى است اما از پرتـو خورشـید    ذر ه ؛سرگردان نیست

ــوبى ــد رب ــده ؛بلن ــر او تابی ــ    ب ــدا در جم ــد و خ ان
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هاى خوی  به او، نظر لطف داشـته اسـت و    آفریده

 دارد...

آثار این لطـف را از سـوى خداونـد نسـبت بـه      

ا بعرت پیامبران به چشم انسان در طول تاریخ بشرى، ب

 بینیم. مى

خدا بر اسا  همین مهـر و لطـف، پیـامبران را    

ــى  ــد و ب ــا راهبــرى کننــد و روح بلن آرام  فرســتاد، ت

ى آن رستگارى و واىیى عظـیم   را به کرانهها انسان

 برسانند.

هـاى بیشـمار    قرآن کریم به این حقیقت در آیه

 کند: اشاره مى

، از خـدا  براز جمله آنجـا کـه ابـراهیم پیـام    

خواهد: پروردگارا! بـر فرزنـدان مـا، پیـامبرى از      مى
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هـاى روشـن تـو را برآنهـا      خودشان بفرست تا آیـه 

بخواند و به آنان، کتاب و حکمت آمـوزد و پاکشـان   

 6.که تو عزیز و حکیمى ;سازد

بینـیم کـه: غیـر از     در همین آیه، به روشنى مـى 

س ى نف ـ پاکى و تزکیـه  ؛دان  و حکمت و راهنمایى

که همان تربیت معنوى است، یکى از ارکان دعوت  -

  انبیا، به شمار آمده است.

در مکتب پیامبر ارجمند، مردانى از ایـن تربیـت   

وی ه، برخوردار شدند و به تکاملى شـگر  و خیـره   

کننده رسیدند. سـلمان، ابـوذر، مقـداد، عمـار، میـرم،      

همـه از ایـن گـروه     ;اویس قرن و دیگرها و دیگرهـا 

 هستند.برتر 

                                                 

 . 603ى بقره، آیه  سوره.  1



 هدایت معنوى و باطنى امام/   02
 

ى پاکى و درستى بود... از  وجودشان سرچشمه

ــدى همــه ــد... بجــز خــدا،   ى ب ــاک شــده بودن هــا پ

ى وجود  دیدند در همه خواستند و بجز خدا نمى نمى

و بر سراسر جان و قلب و روح و تنشـان، تنهـا خـدا    

 کرد... حکومت مى

ى یـك انسـان    به همین جهت، هـر یـك نمونـه   

هـاى زمـان    خـدمت تکامل یافتـه و هرکـدام منشـا     

 خوی  بودند.

پس، اخلاض و تهذیب روح، موضوع تشـریفاتى  

تفاوت بمـانیم تـا    و زائدى نیست که نسبت به آن بى

ى مسائل زندگى فارغ شـدیم و ذوض   آنگاه که از همه

به آن بپردازیم... نـه،   ؛حالى داد و زندگى مجالى به ما

ى همین زندگى و جزئى از آن و البتـه   اخلاض سازنده
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ــا گــواهى خــرد  ب ســیار از آن مهمتــر اســت: یعنــى ب

صفات عالى اخلاقى و پـاکى روح، چنـان    ؛واحسا 

عظیم و چنان پرژرفاسـت کـه انسـان در پنـاه آن، از     

گذرد و به حیـات معنـوى و    صورت و نق ، در مى

رسد تا آنجا کـه:   حقیقت ارجمند انسانى خوی  مى

 .6«آنچه نادیدنى است، آن ببیند»

 قرآن به حيات معنوى انسان هايى از اشاره

* منَْ عَمِلَ صالِحاً منِْ ذَكَر اَواُْنْثرى وَ هوروَ مورِمِْن      

  2.طيَِبَةً حيَوةًفَلنَُحْييَِنَهو 

                                                 

از هاتف اصفهانى با اندک تغییر در مصراع. . 6

 . 32ى  ى نحل، آیه سوره.  0
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كردارى شايسرهه   -از مرد يا زن را  -هركس 

ما بدو  زنردىى وحيرات كرا      ؛باشد  و ايمان هم

 .خواهيم داد

ا لِلّهِ وَ لِلرَسوولِ اِذا * يا اَيُهَالذَين امَنووا اسهَْجيبوو

 0.دَعاكُمْ لِما يوحيْيكُمْ 

اى مؤمنان چون خدا و پیامبر، شما را بـه سـوى   

بخ  شماست فـرا خواندنـد پاسـخ     آنچه که حیات

 که زنده خواهید شد. ؛گویید

هاى  آشکار است که زندگى و حیاتى که در آیه

غیـر از زنـده بـودن رـاهرى      ؛خورد باى به چشم مى

 است.

                                                 

 . 03ى  ى انفال، آیه سوره.  1
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چیزى نیست جز حیات معنـوى و زنـده بـودن    

ى  که تنها از راه کردار نیك و تزکیـه  ؛راستین انسانى

  گردد. نفس، حاصل مى

 شود؟ حيات معنوى چگونه كيدا مى

ها،  براى پیدای  حیات معنوى نیز، چون سایر پدیده

 شرایطى ىزم است.

ى رفتـار و کـردار انسـان     حیات معنوى، ثمـره 

 است.

وکردارى کـه بـا آمـوزش درسـت و     البته رفتار 

راستین، شکل گرفته و از مرب یـانى آسـمانى، آموختـه    

 شده باشد.

« تشـری  »کـه آنـرا اصـطلاحا      -امر و نهى خدا 

بـا حقـایق و واقعی تهـاى عـالم آفـرین  و       ؛گوییم مى
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ارتبـا  و بسـتگى کامـل    « تکوین»دنیاى هستى یعنى 

د دارد. مــا چــون از حقــایق عــالم و مصــال  و مفاســ

 ؛زیرا دانشمان بسیار اندک اسـت  ؛رویدادها: ناآگاهیم

ى حیات معنوى ما باشـد،   پس، از رفتارى که سازنده

آن حقایق و مصال  واى و بلنـد  ام ا: امام ؛خبریم بى

را، چون آموزگارى آگاه و مهربان، براى بشر، با بیانى 

گوید، تا سعادتمند شـویم و بـه    بسیار روشن، باز مى

 برسیم.حیات معنوى 

ى حقایق و معـارفى اسـت    مجموعه كس دين:

ى  باىتر از فهم عادى ما که خداوند آنها را به وسـیله 

کند تا در  پیامبر و جانشینان پاک و معصوم او بیان مى

درون ما حیات معنوى را بـه وجـود آورد و سـعادت    

 ابدى ما را تضمین کند.
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اینك: اگر ما فرمان بـردیم، رسـتگارى خـواهیم    

ایم، درست مانند کودکى که  و گرنه زیان برده ؛داشت

گیرد و ازمربى، تنها امر و نهى،  تحت تربیت قرار مى

چـون و   اند، بى شنود و کارهایى را که از خواسته مى

فهمـد کـه در    اگر چه بیشتر نمى ;دهد چرا انجام مى

عمـق آن چیســت و چــه سـودى دارد، ولــى پــس از   

و روشـهاى   گذراندن ایام تربیـت، از جهـت اخـلاض   

آید، زنـدگى   یى که در باطن او، به وجود مى پسندیده

خواهـد داشـت... امـا اگـر از انجـام        یـى  سعادتمندانه

دستورهاى مربـى، سـرپیچى کـرده باشـد، بعـدها در      

 خواهد یافت که تا چه اندازه زیان برده است.
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 راهنماى حيات

 - اینك ببینیم، تأمین این زندگى معنوى و تکامـل آن 

 باکیست؟ -ا  به راهنما نیاز دارد که حتم

یا باید کسى باشد  ;آید؟ آیا از انسان عادى برمى

با کلماتى مطمئن و تضمین شده و در رفتـار، مصـون   

و نیز خود او بر مقام « معصوم»از خطا و در اصطلاح: 

 بلند حیات معنوى، ایستاده.

چرا که خداوند تا کسى را خود کـاملا هـدایت   

ى او  یت دیگــران را برعهــدهى هــدا نکنــد، وریفــه

 6.سپارد نمى

                                                 

لايَهدّْى اِلاّ اَنْ اَفَمَنْ يَهدْى اِلىَ الْحقَِّ احقُّ أَنْ يوهّبعَ  اَمَنْ .  6

 . 35ى  سوره يونس  آيه يوهدْى  فَمالَكمُْ كَيْفَ تَحكُْموونَ؟
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: اساسـا  امامـت بـه مفهـوم هـدایت      به ويژه كه

ى هر مسلمانى است  معمولى نیست، زیرا این وریفه

 و خاص امام نیست.

اسـت. و تـا   « هدایت به امر» ؛مراد از آن هدایت

آنان به حیات معنوى دسـت نیافتـه باشـند و حقـایق     

تواننـد بـه ایـن     ىنم ؛عالم برایشان کشف نشده باشد

 گونه هدایت بپردازند.

و « امامـت »ى  از وارسى آیـات قـرآن، در زمینـه   

یابیم کـه هـر جـا سـخن از معنـاى       ، در مى«هدایت»

نیز، به « هدایت به امر»ى:  مسأله ؛امامت به میان آمده

 عنوان تفسیر و توضی ، ذکر شده است.
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 چيست؟« هدايت به امر»

 ;هـدایت رـاهرى   امام، گذشته از آمـوزش احکـام و  

 وىیت و هدایت باطنى نیز، دارد.

یعنى از راه باطن، دست انسانهایى را که استعداد 

گیرد و به سـوى کمـال سـوض     و سزاوارى دارند، مى

دهد. این هدایت، چون بر اسا ، فیت معنوى و  مى

« هـدایت بـه امـر   »شـود،   هاى باطنى انجام مـى  مقام

 شود. نامیده مى

اىیـى اسـت کـه پیـامبران     هدایت باطنى، مقام و

چنان  ;رسیدند بزرگ، پس از مقام پیامبرى، به آن مى

را پـس از مقـام پیـامبرى، بـه     که خداوند، ابراهیم
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اِنّرى   که فرمـود:  ؛امامت و مقام هدایت باطنى رسانید

 6.جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً

چون به مقام وىیت و هدایت به امـر،   ؛امام

به کارهایى بزند کـه از   تواند دست مى ؛رسیده است

انگیـز و غیـرممکن    گاه مـردم عـادى، شـگفت    -نظر

 نماید. مى

، از اوصـیاى  «آصف بن برخیا» ;به شهادت قرآن

توانست در مدتى کمتر از یـك چشـم بـر    سلیمان

را، پـی  از ورود او  « ى سـبا  ملکه»تخت  ؛هم نهادن

چراکه او بر جهان خارج از  ؛نزد سلیمان حاضر سازد

ى ایـن   یى از حقـایق پوشـیده   سلّط و پارهطبیعت، م

 جهان را فرا گرفته بود.
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یـى   در مرتبـه پیشوایان و امامان معصوم مـا 

 بس واىتر از آصف، قرار داشتند.

تاریخ معتبر و مدارک اصیل  ;شاهد این حقیقت

ها هـدایت معنـوى و وىیـت     روایى است که در آن

یـاد   ;زیادى داستانهاى ضمن ;گرامى ما باطنى امامان

 شده است.

 ;بارى

ى حیـات   ترین درجـه  امام چون خود در عالى

ى روحـانى   یك نوع هـدایت و جذبـه   ;معنوى است

توانـد. بـر دلهـاى مـردم شایسـته، تـأثیر        دارد که مى

ها تصرّ  کنـد و آنـان را بـه سـوى      بگذارد و در آن

کمال بکشاند... چنان که در تاریخ، شرح حال گروهى 
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خوانیم که تاریخ بـه وجـود    از شاگردان امامان را مى

 بالد... تابناک ایشان مى

 اى چند: اینك نمونه

  مرد دمشقى -6

یعنـى پـس از امـام     ؛بـود « زیدى»على بن خالد 

مـان را  سـایر اما  ؛العابـدین  زیـن  چهارم حضرت

قبول نداشت و در زمان امام نهم، حضرت جـواد کـه   

 زیست. مى - درود خدا بر او باد

 بودم.« سامرا »گوید: در شهر  مى

جـا   به من خبر دادند: مردى از دمشق را بـدین 

اند که اد عاى  اند و به اسارت و زندانى کرده به آورده

 کند. پیامبرى مى

 به دیدن او رفتم.
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 سرگذشت تو چیست؟یى و  پرسیدم چگونه

گوینـد محـل    که مـى  گفت: در شام، در محلىّ

نهادن سر مقد   و پاک امـام شـهید آزاده، حضـرت    

 است به عبادت مشغول بودم.حسین

یك شب، به ناگـاه مـردى را پـی  روى خـود     

 یافتم که فرمود: برخیز!...

کمى با او راه رفتم... اما خود  ؛اراده برخاستم بى

 تم!را در مسجد کوفه یاف

 شناسى؟ فرمود: این مسجد را مى

 گفتم: آرى، مسجد کوفه است.

 ;او نماز خواند، و من نیـز بـا او نمـاز خوانـدم    

آنگاه دوباره به راه افتادیم... هنوز راهى نرفتـه بـودیم   

 که خود را در مسجد مدینه دیدم!



 15 / درسهایی از اصول دین، شماره نوزدهم
 

و هر دو آنجا نیز  ؛او به رسول خدا درود فرستاد

 نماز گزاردیم.

دیم و دوبــاره در راه بــودیم... آنگــاه خــارج شــ

اى بعد خود را در مکّه دیدم... طوا  کـردیم...   لحظه

خارج شدیم و گامى چند نپیموده من خود را بر جاى 

ــافتم... و آن شــخ  از نظــر   نخســتین، در دمشــق ی

گــویى نســیمى بــود کــه بــه نــوازش،  -ناپدیــد شــد.

 -ام وزید و رفت... برچهره

. سال بعـد، بـاز   یك سال از این ماجرا گذشت..

همان مرد را دیدم، شاد شدم او مرا به همـان سـفرها   

ى آن  خواند و همچنـان، چـون بـار نخسـتین، همـه     

جایگاههاى پاک را با هم درنوردیدیم... اما آنگـاه کـه   

 خواست از من جدا شود، بدو گفتم: مى
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دهـم بـه کسـى کـه چنـین       تو را سوگند مى -

 من بازشناسان! یارایى، به تو داده است، خود را به

 ؛بـن جعفـر   بن موسى گفت: من: محمدبن على

 باشم. مى« یعنى امام نهم»

*** 

...و من این واقعی ت را بـه هـر کـس کـه دیـدم      

بازگفتم تا خبر به محمد بن عبدالملك زیارت رسـید.  

او دستور داد تا مرا گرفتند و تهمت زدند کـه مـد عى   

نـدان او  بینـى کـه در ز   ام... و اینك مى پیامبرى شده

 هستم.

خـواهى شـرح حالـت را بـراى      به او گفتم: مى

 محمد بن عبدالملك بنویسم؟

 گفت بنویس!
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 اما ابن عبدالملك، در جوابم نوشت: ؛من نوشتم

از همان که در شبى او را از شام بـه   ؛به او بگو»

کوفه و آنگاه به مدینه و مکّه و سپس به دمشق برد و 

 «.ندان نیز رهای  کندبازگرداند، بخواهد، تا از این ز

 از این پاسخ اندوهناک شدم.

صب  آن روز به زندان رفتم، تا جواب نامه را به 

 او بگویم.

اما دیدم که سربازان بسیار و مردم بیشمارى، در 

کنند، پرسیدم چه شـده   حوالى زندان رفت و آمد مى

  است؟

 ;گفتند: همان زندانى که اد عاى پیـامبرى داشـت  

دانیم که به زمین رفتـه   است و نمى از زندان گریخته

 اى به آسمان. یا چون پرنده
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پـس از دیـدن ایـن     ;گویـد  بن خالد، مـى  على

شسـتم و از  « زیـدى »دسـت از مـذهب خـود     ؛واقعه

 6.شدم شیعیان امام نهم، حضرت جواد

 میرم تمار -0

، سـاىر پرهیزکـاران، میـرم را    حضرت على

 م دارى؟و از وى پرسید چه نا ؛خرید و آزاد کرد

 .سالم

اما من از پیامبر شنیدم که نام اصلى تـو میـرم    -

 است.

اند، شـما نیـز راسـت     آن عزیز راست فرموده -

 نام اصلى من میرم است. ؛گویید مى
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پس در نامى که پیامبر فرموده است، بمـان، و   -

 نام دیگر را ترک کن!

یـى را   ، بـدین ترتیـب، بنـده   حضرت علـى 

اى از مهـر برگـردن او    هخرید و آزاد کـرد امـا رشـت   

هاى زنـدگى، بـا او مانـد...     افکند که تا آخرین لحظه

 مرگ هم نتوانست این رشته را از گردن او بگسلد.

یى بود که استعدادى شگر  داشت  میرم، آزاده

، رفتـه رفتـه آبرویـى    و در مکتب حضـرت علـى  

، ى یـاران حضـرت علـى    بزرگ یافت و در زمره

 جاى گرفت.

بـرد. بـه    گشت و بـه حقـایق پـى    از دقایق آگاه

عشق ورزید... چونانکه گیاه تشنه، بـه بـاران،   على

زیسـت، در او غـرض    گرفت، با او مـى  از او الهام مى
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ــوی      ــان خ ــادى ج ــور دل و ش ــر ن ــود و از او ب ب

ــى ــروت،     م ــانى ث ــه جه ــذّت را ب ــن ل ــزود... و ای اف

 فروخت. نمى

 به او فرمود:روزى حضرت على

ویخته خواهى شد و بدنت تو پس از من به دار آ

اى زخمــى خواهنــد کــرد و روز ســوم،  را بــا حربــه

بینـى و دهانـت گلگـون     محاسن )ری ( تو از خـون 

 خواهد شد.

، بـه دار  «عمروبن حریث»ى  تو را در کنار خانه

 تن دیگر... 3خواهند زد... همراه با 

تر است، بیا برویم  ى دار تو از همه کوتاه چوبه

اى از آن  رانجام بـر شـاخه  آن درخت خرمایى که س ـ

 آویخته خواهى شد به تو نشان بدهم...
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آن درخت را بـه میـرم نشـان     حضرت على

 داد.

 سالها گذشت ...

 شهید شد.حضرت على

  امی ه بر مردم چیره شدند... بنى

رفـت و نمـاز    میرم بارها به کنار آن درخت مى

 گفت:  گزارد و با آن سخن مى مى

دهـد! مـن بـراى تـو     اى درخت! خدا ترا برکت 

 کنى . ام و تو براى من رشد مى آفریده شده

ى خـدا   میرم، در سال شهادت خـود، بـه خانـه   

 ملاقات کرد.« ام سلمه»مشرّ  شده و با 

سلمه به او گفت: نام تـو را بسـیار از پیـامبر     ام

 کرد. تو را سفارش مىشنیدم که به على مى



 هدایت معنوى و باطنى امام/   02
 

را گرفت وچون میرم از او، سراغ امام حسین

گفـت:  ؛ انـد  نید که آن حضرت به خارج شهر رفتـه ش

سلام مرابه آن گرامى برسان و بگـو: دیـرى نخواهـد    

گذشت که من و تو، در سراى دیگـر، یکـدیگر را در   

 پیشگاه پروردگار باز خواهیم دید.

ســلمه دســتور داد تــا بــراى خوشــبو کــردن  ام

محاسن میرم، عطر آوردنـد. سـپس بـه او گفـت: بـه      

ــنت )د ــامبروآل ر راهزودى محاس ــتى پی ــه  دوس او(ب

 خونت رنگین خواهد شد.

زیـاد او را   میرم وارد کوفه شـد. مـأمورین ابـن   

 دستگیر کردند و نزد او بردند.

 این سخنان بین ایشان رد و بدل شد:

 خداى تو کجاست. -
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 در کمین ستمگرانست و تو یکى از آنانى. -

منـو تـو چـه گفتـه      دربارهموىى تو على -

 است؟

 9ود: تو مرا بـه دار خـواهى زد، در کنـار    فرم -

 تر است... دار من از همه کوتاه دیگر و چوبهشهيد 

ى موىیت مخالفت کنم  خواهم با گفته من مى -

  و تو را به طرزى دیگر بکشم.

تــوانى، او از پیــامبر و پیــامبر از  چگونــه مــى -

توانى با خدا مخالفت کنـى؟   مى ؛سوى خدا خبر داد

دانـم و اولـین مسـلمانى     را نیز مى من محل شهادتم

 زنند. هستم که لجام بر دهانم مى
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عبیداللّه بن زیاد، بـا خشـم فـراوان دسـتور داد،     

فعلا  او را به زندان ببرند... در همین زندان، میـرم بـه   

 مختار ثقفى، م ده آزادى او را داد و گفت:

ابن تو به خون خواهى حضرت سی د الشّهدا 

 و چنین شد. زیاد را خواهى کشت

*** 

سرانجام، میرم را به قربانگاه بردنـد... بـه    ;بارى

ــه    ــه از آنجــا ب ــوى... مکــانى ک ــاب معن ســکوى پرت

ترین و واىترین جایگاه پرواز روح بشر، صعود  عالى

، بـر  «عمـروبن حریـث  »ى  کرد او را کنـار خانـه   مى

شـناخت بـردار    چوب همان درختى که از پی  مـى 

جم  شدند... او بـر فـراز دار    آویختند... مردم گرد او

 را بیان کند...فرصتى مناسب یافت تا فضایل على



 35 / درسهایی از اصول دین، شماره نوزدهم
 

زبان گشاد و دلهـاى مـردم گشـود و جمعـى را     

 آگاه ساخت...

زیاد خبر بردند که میرم تو را رسوا کرد...  به ابن

دستور داد تالجام به دهان او بزننـد تـا نتوانـد سـخن     

 بگوید...

ه حضررت  بره او زدنرد چنان كر    اى و حربه

 بود. خبر دادهعلى

گفت... در آخـر روز سـو م،    مى «اللّه اكبر»و او 

خون از دهان وبینی  جـارى و محاسـن  بـه خـون     

  6رنگین و از آن گلگون شد... سلام خدا بر او باد.

 اویس قرنى -9

 فرمود:پیامبر اکرم
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وزد، اى اویـس   از سوى قرن بوى بهشت مـى » 

او را دید سـلام مـرا    قرنى بسیار به تو مشتاقم هرکس

 6به او برساند.

ى  هنگامى که مردم در ناحیـه حضرت على

فرمـود: از سـوى    ؛کردنـد  ، با او بیعت مـى «قار ذى»

خواهند آمـد و   -نه بی  و نه کم  -کوفه هزار سرباز

 با من بیعت خواهند کرد.

 ؛چون به آن جا رسیدند

 333، سـربازان را شـمرد و آنهـا را    «ابن عبا »

  . در حیرت شد که چرا یك نفر کم است؟نفر یافت
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چیزى نگذشت که مردى نزدیك شد بـا لباسـى   

پشمینه و شمشیر و سپر و سایر لوازم جنگى، و پی  

 رفت و گفت:حضرت على

سر حد مرر  و  خواهم با شما بیعت کنم تا  مى

 ؟نامت چيست فرمود:جانبازى. حضرت

 اویس -

 تو همان اویس قرنى هستى؟ -

 آرى -

کـه   -ه اکبر... محبوب من رسول خـدا اللّ -

به من خبر داد که مردى از پیـروان   -درود خدا بر او 

او را خواهم دید به نام اویس قرنى که از گروه خدا و 
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رسول او است و به شهادت خواهد مرد... و گروهـى  

 6بیشمار را شفاعت خواهد کرد.

بــه چنــین نیــز شــد و در رکــاب حضــرت 

 0شهادت رسید.

جهت معنوى، به واىیى مقام، مشـهور   اویس، از

 است.

برد و نسـبت بـه زر و سـیم     از عبادت لذتّ مى

 9علاقه بود. دنیا بى
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ــى  ــس، م ــه  از کلمــات و جمــلات اوی ــوان ب ت

هایى از حیات معنوى عظـیم ایـن مـرد، آگـاهى      رگه

 یافت:

به خدا سوگند، اندیشیدن، به مرگ و تـر  و   -

ن  در دنياجراى  براى مرد ايما ;روز بازكسينبـیم از  

  نهد. شادمانى باز نمى

در برابر امر به معرو  و نهى از منکر بـه مـا    -

زنند، ام ا با این همه مـا   دهند و تهمت مى دشنام مى

 6کنیم. به حق خدا قیام مى

 قنبر -3

قنبر نیز، از رادمردانى است که از پرتـو، قـدرت   

 به مقامى بس بلند رسید.و على معنوى پیامبر
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حقایق و پوییـدن راه راسـتین، هـرا      از گفتن

نداشت. از نظر دنیا پرستان با آن که در راهر، غلامى 

در سیر مقام معنوى بـه جـایى رسـید کـه      ;بی  نبود

 شد. محرم اسرار على

هاى زنده، کوبنده و پـر تـپ  ایـن مـرد      جمله

بن یوسف، جلاد خون آشام  آهنین، در محضر حجاج

بسیار  -ریزى داشت تاریخ که سادیسم جنایت و خون

 مشهور است:

 حجاج پرسید:

 کردى؟ چه مىتو در خدمت على  -

 کردم. آب وضوی  را حاضر مى -

شـد چـه    هنگامى کـه از وضـو، آسـوده مـى     -

 گفت؟ مى



 11 / درسهایی از اصول دین، شماره نوزدهم
 

فَلَمّا نَسوَا ما ذُكِرووا بِهِ  خواند:  این آیه را مى -

 فَهَحْنا عَليَْهِمْ اَبْوابَ كُلِ شىَءْ...

که که یادآوریهاى مـا را از یـاد    یعنى پس آنگاه

تا آنگاه کـه   -هر درى را به رویشان گشودیم  ;بردند

ناگهان آنان را  ؛)آنگاه( ;هاى ما شادمان شدند از داده

گیریم و ایشان سرافکنده و ناامیدند و حجتـى   باز مى

ى گروهـى کـه سـتم     نخواهند داشت، ریشه و دنباله

ــد  ــده خواه ــد بری ــد...  کردن ه ربّ والحمررد للّرر ش

 6العالمين...

 کرد؟ کنم این آیه را بر ما تأویل مى گمان مى -

 آرى. قنبر با کمال شهامت گفت:

 ـ اگر تو را بکشم چه خواهى کرد؟
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 6.من سعادتمند خواهم شد و تو شوربخت -

 ابراز بیزارى کن!از موىیت على -

اگر از دین او بیزارى جویم، آیا مرا بـه دینـى    -

 ن خواهى شد؟بهتر از آن، رهنمو

... )حجاج به این سؤال او پاسخ نداد و آنگـاه   -

 گفت(:

من کشنده تو هسـتم، هـر گونـه دوسـت دارى     

 بگوى تا ترا همان گونه بکشم.

 گذارم. این اختیار را باتو مى -

 چرا؟ -

چون هر گونه مرا بکشى، به همان گونه تو را  -

 خواهم کشت. -در آخرت  -
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ه مرا به سـتم و  خبر داده است کموىیم على

 برند. ناحق سر مى

 6.حجاج دستور داد تا سرش را بریدند
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